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یکشـنبه‌های آخـر هـر مـاه برای شـاعران طنزپـرداز، انگار یک 

روز دیگـر بـود. همـه در حیـاط حـوزه هنـری جمـع می‌شـدند 

و بعـد از خوش‌وبش‌هـای معمـول، وارد سـالن می‌شـدند و 

بـرای چنـد سـاعت فـارغ از همه‌چیز شـعرها خوانده می‌شـد و 

خنده‌هـا بـا خـود به‌همـراه داشـت. گاهی هم طنـز تلخ برخی 

شـعرها مخاطـب را بـه فکـر فـرو می‌بـرد. »در حلقـه رنـدان« 

سـال‌های سـال همه را دور هم جمع می‌کرد اما از یک‌جایی 

تعطیل شـد. عده‌ای گفتند تعطیلش کردند، چون شـعرهایی 

در آن خوانده می‌شـد که نباید می‌خواندند. عده‌ای هم آن را 

در سیاسـت‌های حـوزه هنـری دانسـتند و اما نتیجـه همه این 

حرف‌هـا ایـن بـود کـه دیگـر در حلقـه رندانـی وجود نداشـت. 

حـالا بعـد از چنـد سـال تعطیلـی، این جلسـه قرار شـده اسـت 

دوبـاره برگـزار شـود. در صفحـه امـروز بـه ایـن جلسـه و چرایی 

مهـم بـودن آن پرداختیـم و در کنـارش بـا چند تن از شـاعرانی 

کـه در ایـن جلسـه حضور داشـتند، گپ‌وگفت داشـتیم. 

    »در حلقه رندان« چطور شکل گرفت؟

همه‌چیز از تصمیم ابوالفضل زرویی‌نصرآباد شروع شد، این‌که 

جلسه‌ای بگذارند که فقط اشعار طنز در آن خوانده شود. 

آن زمان جلسات شعر برگزار می‌شد و شعر طنز هم در 

گوشه‌ای از این جلسات حضور داشت اما زرویی‌نصرآباد 

با آن تجربه در گل‌آقا به‌دنبال این بود تا یک جلسه ویژه 

تشکیل دهد. او که در آن زمان مدیر دفتر طنز حوزه 

هنری بود، بالاخره در مردادماه سال ۱۳۸۰ این جلسه 

را راه انداخت و یکشنبه‌های آخر ماه به‌طور متوالی در 

تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شد و از سال 

1382 در ماه‌های محرم و صفر، این شب 

شعر با عنوان رندان تشنه‌لب برپا می‌شد. 

ناصـر فیـض که در آن زمان همراه زرویی 

بـوده اسـت درمـورد شـکل‌گیری ایـن 

شـب شـعر می‌گویـد: »زرویـی یـک کار 

مهـم کـرد؛ او بـا همـان نـگاه »گل‌آقـا« 

وارد ماجـرای طنـز شـد. تـا قبـل از اینکه 

بـه پیشـنهاد زرویـی جایـی بـه نـام دفتـر 

طنـز تاسـیس شـود، بچه‌هایـی که جایی 

بـرای ارائـه‌ آثـار طنزشـان نداشـتند در 

محافـل خصوصی خودشـان آثـار یکدیگر 

را می‌خواندنـد و اکثـر کارهایشـان بـه هجو و 

هـزل نزدیـک شـده بـود. ایـن نسـل جدیـد با پیشکسـوت‌های 

»گل‌آقـا« آشـنایی نداشـتند. بسـیاری از ایـن طنزپـردازان 

پیشکسـوت عزلت‌نشـین شـده بودنـد و قدمـی بـرای آمـوزش 

یـا حمایـت از نسـل جدید طنزنویسـان برنمی‌داشـتند. زرویی 

بـرای اولین‌بـار شـب‌های شـعر طنـز را برگـزار کـرد. اوایـل کـه 

شـرکت‌کنندگان در ایـن مراسـم محدودتـر بودنـد به‌دلیـل 

کم‌تجربـه و خام‌بـودن قلـم طنزنویس‌هـا و بررسـی شـفاهی 

اشـعار پیـش از خوانـده شـدن، حاشـیه‌هایی بـه وجـود آمـد. 

بسـیاری از اشـعار فکاهـه بودنـد و بـه هجـو و هـزل نزدیـک 

می‌شـدند. اما با گذشـت زمان این مشـکلات کمتر شد. زرویی 

با برگزاری شـب‌های شـعر »در حلقه‌ رندان« به این طنزپردازان 

آموزش داد که مسـیر طنزنویسی‌شـان را به کدام سـمت ببرند. 

حتـی بعضـی از ایـن افـراد تجربه‌ای در طنزنویسـی نداشـتند. 

زرویـی بـه ادبیـات عامـه توجـه زیـادی داشـت و آموزش‌هایش 

را در سـفرهای اسـتانی‌اش و برگـزاری شـب‌های شـعر ادامـه 

داد. او معتقد بود بهتر اسـت سـرایش شـعر طنز به زبان معیار 

محدود نشـود و با ادبیاتی غیررسـمی‌تر در اسـتان‌ها به شـعر 

طنـز توجـه شـود. بـه همیـن خاطـر در یکـی از جشـنواره‌های 

شـعر طنـز بخشـی را بـه شـعر محلـی اختصـاص داد.« 

ناصر فیض این شب شعر را آغاز این می‌داند که شعر طنز یک سر 

و شکل درست گرفت و می‌گوید: »بعد از برگزاری این‌گونه مراسم 

و جشنواره‌ها نسل جدید طنزپرداز سعی کردند در قالب‌های 

مختلف به خلق طنز بپردازند. مثلا »دور دنیا با 

زیرشلواری« عبدالله مقدمی یکی از این 

کم‌کم  است.  جدید  خلاق  قالب‌های 

فعالیت در زمینه‌ طنز در مطبوعات هم 

رشد جالب‌توجهی پیدا کرد. تا زمانی که 

زرویی در »حلقه‌ رندان« بود تا حد امکان از 

حواشی و پایین آمدن کیفیت آثار جلوگیری 

می‌کرد اما با گسترش فعالیت‌ها در زمینه‌ طنز، 

مکان‌هایی مثل فرهنگسراها که در آنها جلسات 

شعرخوانی یا نگارش داستان طنز به‌طور 

غیرحرفه‌ای و غیراصولی برگزار می‌شد، 

افزایش پیدا کرد. کسانی که تریبون 

پیدا کردند، تصور می‌کردند با آثارشان 

می‌توانند یک سبک جدید در طنز 

امروز را به مخاطبان آموزش دهند 

و درنتیجه کیفیت آموزش‌ها در 

این مراکز تنزل پیدا کرد.« 

     طنز نیاز جامعه

ایـن شـاعر درمـورد لـزوم 

طنـز و اینکـه زبـان طنز چه 

بایـد باشـد، می‌گویـد: »در همـه جوامـع این‌گونـه اسـت کـه 

نصیحت‌گریزیـم. وقت‌هایـی چیـزی را بـه ما گوشـزد می‌کنند. 

خیلـی دوسـت نداریـم و همیشـه جبهـه می‌گیریـم. بـرای رفع 

برخـی شـرایط ناهنجـار جامعـه یک زبـان کیفی نیـاز داریم که 

بـا شـیوه نـرم و لطیفـی اتفـاق بیفتـد. شـما به هرکسـی بگویی 

فلانـی عیـب و ایـراد دارد، معمـولا یـا می‌خواهـد توجیـه کند یا 

می‌خواهـد بگویـد کـه آن عیـب و ایراد را نـدارد. در همه جوامع 

ناهنجـاری هسـت. حـالا در برخی جاها موفـق عمل کردند اما 

در همان‌جـا هـم بـاز مقـداری ناهنجـاری وجـود دارد. در همه 

جوامع لازم اسـت چیزی مثل طنز وجود داشـته باشـد که این 

ناهنجاری‌ها و این اتفاقاتی که شایسـته نیسـت، اصلاح شـود 

و بـرای ادامـه درسـت حیـات یـک جامعه چیزهایـی را که چوب 

لای چـرخ حرکـت جامعـه می‌گـذارد، نشـان دهـد. وقتـی یک 

کار هنـری مثال یـک فیلـم سـینمایی به‌صـورت طنـز درمی‌آید 

مخاطب هم علاقه خود را به حضور در سـینما نشـان می‌دهد. 

نیـاز جامعـه امـروز ما طنز اسـت. یک‌وقت‌هایی بودجه نباشـد 

در حـوزه ادبیـات متمرکز می‌شـویم.«

    تغییر نگاه به طنز 

خیلی‌ها معتقدند که زرویی‌نصرآباد با شکل‌دهی به جلسات 

ع دیگری از طنز را شکل داد و توانست  در حلقه رندان، نو

ساختار طنز در کشور را تغییر بدهد. عباس سجادی، شاعر و 

ترانه‌سرا درمورد این جلسات می‌گوید: »در سال‌های نخست 

برگزاری این جلسات توفیق حضور داشتم و علاوه‌بر شهرام 

شکیبا، من هم مدتی به‌عنوان مجری این جلسات بودم و 

اجرا در این جلسات جزء خاطره‌انگیز‌ترین روزهای زندگی‌ام 

بود. تشکیل دفتر طنز حوزه هنری و پیش از برپایی جلسات 

»در حلقه رندان« که نقطه‌عطفی در طنزپردازی نوین ایران 

بود، گاهی جسته و گریخته شعرهای طنز می‌نوشتیم و البته 

این شعرها گاهی شیطنت‌آمیز بودند. از زمانی که ابوالفضل 

زرویی‌نصرآباد دفتر طنز حوزه هنری را راه‌اندازی کرد، ما هم 

نگاه‌مان به طنز تغییر کرد.« 

    موضوع طنز با »در حلقه رندان« آمد

در صفحـه‌ای کـه بـرای مسـتند گل‌آقـا منتشـر کردیـم، درمورد 

طنز نکات بسـیاری گفتیم. یکی از نکاتی که اشـاره کردیم این 

بـود کـه طنـز گل‌آقا شـریف بـود و توهین در آن نداشـت، انتقاد 

می‌کـرد امـا نـه بـا زبانـی کـه بـه مخاطـب و کسـانی کـه از آنهـا 

انتقـاد می‌شـود، بربخـورد و ناراحـت شـوند.  امیـد مهدی‌نـژاد 

درمـورد ایـن موضـوع و در جلسـات در حلقـه رنـدان می‌گویـد: 

»اگـر بخواهیـم طنـز را در مفهـوم کلاسـیکش بررسـی کنیـم، 

سـعدی و حافـظ هـم طنزپـرداز بوده‌انـد. امـا طنـز در مفهـوم 

امروزی‌اش از مشـروطه و با مطبوعات شـروع می‌شـود. شـاید 

بتـوان آن را مکتـب طنـز مشـروطه نامیـد. بعـد از آن مکتب طنز 

»توفیـق« را داریـم و بعـد مکتـب طنـز »گل‌آقـا«. این سـه مکتب 

در طـول همدیگـر آمـده و همدیگـر را اصلاح و تکمیل کرده‌اند. 

طنـز »گل‌آقـا« بیشـترین مصـداق طنـز امـروزی را دارد؛ طنـزی 

کـه جوهـرش نقـد اسـت ولـی بسـترش فکاهـی اسـت؛ آنچـه از 

»توفیـق« بـه او رسـیده. تقریبـا تمـام تحریریـه‌ »گل‌آقـا« آنهایـی 

هسـتند که از »توفیق« مانده بودند. در این دوره زرویی شـرایط 

را مهیـا کـرد کـه شـعر طنـز از حاشـیه بـه متـن بیایـد. در ادامـه 

نثـر طنـز هـم بـا موضوعاتـی کـه در شـعر طنـز بیـان می‌شـد به 

پختگی رسـید.  اسـتفاده از فرم برای بیان طنز از دوره‌ مشـروطه 

و قالب‌هـای مطبوعاتـی آغـاز شـد. شـعر هـم یـک حکایـت 

منظـوم بـرای ارائـه‌ طنـز بـود. یعنی شـعر یک ماجـرای طنزآمیز 

را روایـت می‌کنـد. کم‌کـم بـه جایـی رسـیدیم کـه شـعر خودش 

طنزآفرینـی می‌کنـد. منظومـه‌ »محکمـه‌ امیـر« یکـی از اولیـن 

نمونه‌هـای اشـعار طنـزی اسـت کـه صرفـا روایـت یـک ماجرای 

طنزآمیـز نیسـت. بعد سـه منظومـه‌ ابوتراب جلـی )کتاب علی، 

کتـاب موسـی و کتـاب ابراهیـم( را داریم. می‌تـوان گفت زرویی 

در شـعر طنـز ادامه‌دهنـده‌ راه جلـی اسـت. لحـن زرویی خیلی 

متأثـر از لحـن جلی اسـت. ابوالقاسـم حالـت و عمران صلاحی 

نیـز اشـعاری بـا رگه‌هایـی از این فرم دارنـد.  ابوالفضل زرویی به 

جز تعدادی از کارهای تفننی اولیه‌اش در »گل‌آقا« همین راه را 

پیش می‌گیرد. یعنی در شـعرش طنزآفرینی می‌کند. تا قبل از 

زرویی شعر یک قالب برای بیان طنز بود ولی در »حلقه‌ رندان« 

شـعر موضوعیـت پیـدا کـرد و تبدیـل شـد به موضـوع طنز.«

    طنز باید اصلاح کند 

زرویی‌نصرآبـاد همیشـه می‌گفـت: »اگـر می‌خواهیـد دربـاره 

کسـی طنز بنویسـید، طوری بنویسـید که شـخص آن نوشـته را 

برای خانواده‌اش بخواند.« همین می‌تواند الگویی باشـد برای 

اینکـه چطـور بایـد اشـعار با چه سـبک و سـیاقی گفته شـود که 

از هجـو بـه دور باشـد. مطمئنـا وجـود شـب‌های شـعر طنز لازم 

اسـت. همان‌طور که زمانی شـکرخند، قمپز و... برگزار می‌شـد 

و در همیـن جلسـات بـود کـه شـاعران طنزپـرداز زیادی کشـف 

شـدند و توانسـتند خوش بدرخشـند.  رضا احسـان‌پور، شـاعر 

طنزپـرداز یکـی از دلایـل گرایش به طنـز را اصلاح خود و جامعه 

برمی‌شـمارد و می‌گویـد: »مـردم مـا گرایـش بـه اصالح دارنـد و 

دوسـت دارند زندگی خود و شـرایط جامعه‌ای راکه در آن به سـر 

می‌برنـد به‌سـوی بهتـر شـدن ببرنـد. یکـی از ویژگی‌هـای مهـم 

طنـز اصالح اسـت. مـردم و طنزپـردازان بـا گرایش بـه این‌ گونه 

ادبـی فریـاد مـردم را بـه گـوش مسـئولان می‌رسـانند و به‌طـور 

غیرمسـتقیم از کاسـتی‌های اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی 

و فرهنگـی می‌گوینـد بـدون آنکـه غـر بزننـد یـا آب در آسـیاب 

دشـمن بریزنـد؛ چراکـه طنـز با نـق‌زدن میانه نـدارد.« 

جلسات شعر طنز انتقادی حلقه رندان بعد از چند سال تعطیلی دوباره راه افتاد 

به جز از »حلقه رندان«
وم جای دگر  نر

عاطفه جعفری 
خبرنگار گروه فرهنگ

سید مهدی‌موسوی‌تبار
خبرنگار گروه فرهنگ

نادر ختا�یی
 شاعر

معتقد هستم 6 اتفاق تاثیر‌گذار در عرصه طنز 

بعد از انقلاب به شرح زیر است: 

مـــرث  کیو ( حـــرف  وکلمـــه  د ن  ســـتو

صابری‌فومنی:گل‌آقـــا( در روزنامه اطلاعات 

که طنز انتقادی را بعد از انقلاب جان داد. 

هفته‌نامــه گل‌آقــا )کیومــرث صابری‌فومنــی( باعــث تــداوم طنــز و 

ــا  ــد. ب ــریه ش ــک نش ــور در ی ــزرگ کش ــردازان ب ــردن طنز‌پ ــم جمع‌ک گرده

در نظــر گرفتــن اینکــه از جمع‌شــدن بــزرگان هــر عرصــه، شــاهد اتفاقــات 

ــن  ــز از ای ــا نی ــه گل‌آق ــتیم، هفته‌نام ــری هس ــاخه هن ــی در آن ش قابل‌تامل

قانــون نانوشــته بــه‌دور نبــود. هفته‌نامــه گل‌آقــا باعــث رواج طنــز فاخــر در 

ــون  ــی چ ــتعداد‌های جوان ــت اس ــذب و تربی ــه ج ــان ب ــد و همزم ــور ش کش

ابوالفضــل زرویــی و رضــا رفیــع و... پرداخــت کــه بعد‌هــا هرکــدام در عرصــه 

ــتند.  ــا گذاش ــود را به‌ج ــر خ ــز تاثی طن

ستون‌نویسی‌های طنز در دوران ریاست‌جمهوری جناب خاتمی. در این دوره 

طنز مطبوعاتی کمی به حاشـــیه سیاست و جانبداری از گروه‌های مختلف 

رفت و می‌توان گفت طنز موردمعامله سیاســـی قرار گرفت اما از تاثیر آن بر 

جامعه نمی‌توان نگذشت. 

شب‌شـــعر در حلقه رندان )ابوالفضل زرویی‌نصرآباد( که موضوع این مقاله 

است و در ادامه به‌صورت خلاصه‌وار به شرح آن می‌پردازیم. 

گروه گندم )نادر ختایی(: از جمع‌شدن جوانان در شب‌شعر در حلقه رندان 

و کشف استعداد‌های ناب طنز، نادر ختایی گروه گندم را تاسیس کرد و با 

ورود طنز‌پردازان نخست به رادیوجوان باعث درک دیگرگونه مدیران از طنز 

شد و اعتماد و اطمینان ایشان را به این‌گونه ادبی جلب کرد. ایشان بعد از 

آموزش نویســـندگان جوان در باشگاه رادیوجوان با به‌گزین‌کردن و گرد‌هم 

آوردن نویســـندگان جوان‌تر در گروه ســـپیدار، طنز را به رادیوهای دیگر و 

سپس به برنامه‌های تلویزیونی گسترش داد. 

قند‌پهلو )رضا رفیع و امیر قمیشی(: قندپهلو به‌معنای واقعی مخاطبانی را 

که از تیررس پنج اتفاقات قبلی دور مانده بودند مورد هدف قرار داد و بیشتر 

اقشار مردم را درگیر طنز کرد. 

هرکدام از موارد فوق به شرح و بسط فراوانی نیاز دارد اما به مناسبت بازگشایی 

شب‌شعر در حلقه رندان، به‌صورت اجمالی به تاریخچه این جلسه می‌پردازیم. 

    شب‌شعر در حلقه رندان

آشـنایی مـن بـا ابوالفضـل زرویی با شـهرام شـکیبا آغاز شـد، با ایـن پیام که 

درصددیـم شب‌شـعر طنـزی راه بیندازیـم و قسـمتی از رصدکـردن شـاعران 

طنـز و دعـوت آنهـا بـه عهـده بنده گذاشـته شـد. من بـرای اولین‌بـار بود که 

ابوالفضـل زرویی‌نصرآبـاد را ملاقـات می‌کـردم و از همـان نخسـت دوسـتی 

عمیقـی بیـن مـا شـکل گرفـت؛ از نامگـذاری شب‌شـعر که با تفـأل به دیوان 

حافـظ حاصـل شـد تـا دلهـره عدم‌اسـتقبال از طـرف مـردم دغدغه‌هـای 

نخسـت ما بود. جلسـه اول به علت عدم‌اطمینان از حضور مردم در سـالن 

اندیشـه حـوزه هنـری برگـزار شـد که با تعجب زیـاد با اقبال بسـیاری روبه‌رو 

شـد و جلسـات بعد در سـالن اصلی حوزه دایر شـد. 

شب‌شـعر در تاریخ ایران ثبت دیرسـالی دارد ولی به تحقیق می‌توان گفت 

هیـچ جلسـه شـعری بـا حضـور هـزار تا دوهـزار نفـر در هرماه در تمـام دوران 

ادبـی برگـزار نشـده اسـت. به‌صـورت پراکنـده فقـط یـک نمونـه شب‌شـعر 

گوتـه اسـت کـه حـدود پنج‌هـزار مخاطـب داشـت کـه آن هم دائـم نبود. 

تاثیرات در حلقه رندان را می‌توان چنین ارزیابی کرد. 

    شخصیت بخشیدن به طنز و طنزپرداز 

 در دوران مشروطه و رواج نشریات طنز شاعران و نویسندگانی به این عرصه 

کشـیده شـدند ولی به دلیل درجه دو محسوب‌شـدن طنز در زیرشـاخه شعر 

و ادبیـات و کمـدی بسـیاری از نـام خـود اسـتفاده نمی‌کردنـد و آثـار خـود 

را بـا نام‌هـای مسـتعار امضـا می‌کردنـد )البتـه نام مسـتعار دلایـل متعددی 

داشـت کـه تشـریح آنهـا از شـرح وظایـف ایـن نوشـته بـه‌دور اسـت( وقتـی 

شـاعران طنزپـرداز بـا اقبالـی بیش از شـاعران جـدی و دیگرگونه‌های ادبی 

روبـه‌رو شـدند دیگـر نیـازی بـه پنهان‌شـدن در پشـت‌نام مسـتعار احسـاس 

نکردنـد و امضـای شـعر و نوشـته طنـز بعـد از شب‌شـعر در حلقـه رنـدان از 

جهـان حرفـه‌ای طنـز بیرون رانده شـد. 

    آموزش، تبیین و فاصله‌گذاری طنز و کمدی و هجو و هزل 

هفتــه‌ای نمی‌گذشــت کــه در اتــاق کوچــک ابوالفضــل زرویی‌نصر‌آبــاد در 

حــوزه هنــری بــزرگان طنــز گــرد ایــن شــمع خالــص و فروتــن و خودســوز 

هنــر جمــع نشــوند؛ از منوچهــر احترامــی و عمــران صلاحــی تــا محققانــی 

چــون محمدعلــی علومــی و علــی موســوی‌گرمارودی و دیگــر تاثیر‌گــذاران 

و اســتخوان‌داران شــوخ‌طبعی در عرصــه نمایــش چــون داریــوش کاردان 

و علیرضــا خمســه و... 

از تجمیـع ایـن بـزرگان و بـا وجـود دانشـمندی چـون خـود زرویـی کسـانی 

چـون مـن مسـتقیما تحت‌آمـوزش بـزرگان طنـز قـرار گرفتیـم و ایـن یکـی از 

بزرگ‌تریـن دسـتاوردهای در حلقـه بـود، یکـی از جامع‌ترین دانشـگاه‌های 

طنز در تاریخ کشـور با اسـتادانی بی‌مزد و منت که محصول دانش‌اندوزی 

خـود را بـه دیگـران انتقـال دادنـد، اگـر در حلقـه رندانـی بـه وجـود نمی‌آمد 

چه‌بسـا ایـن حجـم بـزرگ تجربـه و علـم بـه دیگران انتقـال پیـدا نمی‌کرد. با 

توجه به اینکه تقسـیم‌کار در روز‌های نخسـت بین من و ابوالفضل زرویی و 

شـهرام شـکیبا صـورت گرفت؛ ابوالفضـل زرویی عهده‌دار مدیریت و شـهرام 

شـکیبا مجری و نادر ختایی به‌عنوان بررس اشـعار در نظر گرفته شـدند. در 

جلسـات نخسـت این بحث مطرح شـد که حساسـیت طنز و عدم‌شـناخت 

بعضـی شـاعران از طنـز فاخـر و سیاسـت ادامـه‌دار بـودن جلسـه ایـن امر را 

ضـروری نشـان مـی‌داد کـه اشـعار قبـل از قرائـت دیـده شـوند. ایـن اتفـاق 

حاصـل بزرگـی داشـت چـون در همـان خواندن‌هـا گفت‌وگوهـای قبـل از 

جلسـه آموزش‌هایـی حرفـه‌ای به دوسـتان جوان داده شـد کـه درطول زمان 

آنـان را بـه طنزپردازانـی قدرتمنـد تبدیـل کـرد. ایـن آموزش‌هـا و بحث‌هـا 

باعـث تمییـزدادن فکاهـه طنـز و هجـو شـد و در دراز‌مدت مبانـی طنز فاخر 

نویـن را بنیـان گذارد. 

    تلفیق گونه‌های مختلف شوخ‌طبعی 

ــم  ــث گرده ــدان باع ــه رن ــه در حلق ــد جلس ــر ش ــا ذک ــه قب ــور ک همان‌ط

جمع‌شــدن هنرمنــدان عرصــه طنــز از شــاخه‌های مختلــف شــاعران، 

ــیقی  ــق، موس ــر(، تحقی ــون و تئات ــو، تلویزی ــران )رادی ــندگان و بازیگ نویس

و خوانندگــی )لازم بــه ذکــر اســت در حلقــه رنــدان محــل تولــد موســیقی 

ــی  ــد در مجال ــه بای ــود ک ــاب ب ــد از انق ــدی بع ــز و کم ــوخ‌طبعانه و طن ش

ــذاری و  ــب تاثیرگ ــاله موج ــن مس ــد و همی ــت( و... ش ــه آن پرداخ ــراخ ب ف

ــه  ــد ک ــا ش ــن عرصه‌ه ــدان ای ــی هنرمن ــم و هم‌اندیش ــه و عل ــال تجرب انتق

ــدم و  ــروه گن ــی )گ ــای رادیوی ــدی آن را در برنامه‌ه ــکاس و حاصل‌من انع

ــو  ــرره و قندپهل ــره و ب ــرد هزارچه ــی )م ــای تلویزیون ــپیدار و...( طنز‌ه س

و...( تحقیــق )جنــاب علومــی، اســماعیل امینــی و...( و شــعر و موســیقی 

ــد.  ــوان دی ــر می‌ت ــیار دیگ و بس

    گسترش طنز 

ابوالفضـل زرویـی بـا هـوش و پشـتکاری کـه داشـت برنامه‌هـای اسـتانی را 

شـکل داد و در هـر اسـتان بـه برگـزاری شب‌شـعر طنـز روی آورد و ایـن مهـم 

باعـث شـد دیگـر قلم‌به‌دسـتان و مسـتعدان شـوخ‌طبعی وسوسـه شـوند 

کـه بـه ایـن عرصـه ورود کننـد و در ضمـن مسـئولان و مـردم دیگـر شـهرها 

را نیـز بـا طنـز مواجـه کـرد. موفقیـت در حلقـه رنـدان پایـه دایرشـدن دفاتـر 

طنـز و جلسـات مختلـف طنـز در سراسـر کشـور بـود. ایشـان بـا برگـزاری 

جشـنواره‌های مختلف طنز )کشـور و دانشـجویی و...( باعث توجه بیشـتر 

بـه ایـن عرصـه شـد. در حلقـه رنـدان باعـث اقبـال امـروزی طنـز و طنز‌پرداز 

در سراسـر کشـور اسـت. 

    ورود دیگر شاعران به عرصه طنز 

در حلقه رندان باعث شد تعدادی از شاعران جدی‌سرا به طنز روی بیاورند. 

بـا برگـزاری مداوم جلسـه بسـیاری از شـاعرانی کـه طنز‌نویـس نبودند برای 

دیدار و لذت از شـعر طنز در جلسـه حاضر می‌شـدند. ایشـان با تشـویق و 

تحریـک دوسـتان طنز‌پـرداز یـا خواسـت شـخصی به نوشـتن آثـار طنز روی 

آوردنـد کـه امـروزه شـاهد درخشـش بعضـی از آنـان هسـتیم و ایـن همـه را 

نیـز مدیـون در حلقـه رندانیـم. می‌تـوان گفـت چـه تعـداد شـاعر طنزپـرداز 

حرفـه‌ای یـا اثـر و کتـاب قابل‌تامـل طنـز درحـال حاضر وجود نداشـت، اگر 

در حلقـه رندان تشـکیل نمی‌شـد. 

درنهایـت محصـول و تاثیـرات در حلقـه رنـدان بیـش از این اسـت و اینجانب 

خشـنودی خود را از بازگشـایی دوباره در حلقه زندان پس از دوران سـخت 

قرنطینه اعالم می‌دارم. 

امیـدوارم بـا مدیریـت صحیح و اسـتفاده از پیشکسـوتان طنز و شـوخ‌طبعی 

راه ابوالفضـل زرویـی نصرآبـاد به درسـتی پی گرفته شـود کـه اتفاقات بزرگ 

در جمع‌هـای کوچـک اما فرهیختـه می‌افتد.

گفته می‌شود که طنز در دوره‌های مختلف دچار تغییر در فرم و محتوا می‌شود؛ 

نظریه‌ای که با بررسی آن در قرون اخیر، صحت آن تقریبا اثبات می‌شود. طنز همیشه 

ابزاری برای بیان حرف‌هایی بوده که گویندگانش یا نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند 

مستقیم آنها را بیان کنند. قدمت طنز حدودا به قدمت آفرینش انسان برمی‌گردد و 

نمونه‌هایی از آن در کتب دینی و قدیمی هم دیده می‌شود. بدیهی است که میزان 

اثرگذاری و نوع شوخی‌ها در هر دوره‌ای متفاوت بوده باشد. در همین دوران معاصر 

خودمان و به‌فاصله دو، سه دهه شاهد تغییرات معناداری در تعریف، مفهوم و مصداق 

طنز در جامعه و رسانه‌ها هستیم. اگر زمانی طنزهای تمیز، محترمانه و البته نیش‌دار 

»گل‌آقا«یی بین مردم طرفدار داشت حالا اما برای خنداندن مردم، شاهد تصاویری 

در فضای مجازی هستیم که با هیچ تعریفی به آن طنز نمی‌گویند و از »لودگی« هم 

درجات پایین‌تری دارد. 

یکی از جمع‌هایی که سعی می‌کرد و همچنان هم سعی می‌کند زبان طنز خودش 

را نزدیک به زبان مرحوم کیومرث صابری و آن نسل نگه دارد، محفل یا مراسم شب 

شعر»حلقه رندان« است که در سال80 توسط مرحوم ابوالفضل زرویی‌نصرآبادی برپا 

شد و تاکنون هم توسط چهره‌های دیگری ادامه پیدا کرده است. این محفل کم‌کم 

جای خودش را بین جوانان، دانشجویان و اهالی طنز باز کرد و همزمان هم سعی 

کرد ساختار و خط‌قرمزهای خودش را مشخص و حفظ کند. این مراسم در یک مدت 

کوتاه توانست مجموعه مستعد و قابل‌توجهی از شاعران طنز و جوانان علاقه‌مند را در 

یکشنبه آخر هر ماه دور هم جمع کند و از دل آن البته شاعران طنز خوش‌ذوقی هم 

بیرون آمدند.  فارغ از چهره‌هایی که معرفی شدند یا آنهایی که استعدادشان جدی 

گرفته نشد مساله مهم‌تر رویکرد این مراسم و محفل به شعر طنز بود. رعایت ‌شأن و 

حرمت افراد، حفظ سطح کیفی آثار و نرفتن به دل شعارها و گروه‌های سیاسی در اکثر 

مواقع ازجمله دلایل تداوم و موفقیت این محفل ادبی بوده است. گاهی نقدهای تندی 

درقالب شعر به موضوع یا مسئول خاصی می‌شد اما هیچ‌گاه از دایره ادب و احترام 

خارج نشدند و حساسیت برگزارکنندگان آن یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق بود؛ 

اتفاقی که با پررنگ‌شدن فضای مجازی در حوزه طنز از آن فاصله گرفته‌ایم. خنداندن، 

دیده‌شدن و کسب درآمد به هر قیمتی سه آفت بزرگ طنز روزگار ما در فضای مجازی 

است. البته در فضای مجازی هم شاهد شعرهای قوی، استاندارد و محترمانه طنز 

هستیم و اثرگذاری آن هم قابل اندازه‌گیری است، اما اکثریت مطالب یا تصاویری 

که تحت‌عنوان طنز ارائه می‌شود در بهترین حالت یک شوخی لوس و توهین‌آمیز 

است. عدم شناخت چهارچوب‌ها و ظرافت‌های طنز و همچنین نداشتن تسلط روی 

موضوعات روز و بدتر از آن به حاشیه رفتن بحث حفظ حریم افراد، وضعیت فعلی را 

به‌وجود آورده است؛ وضعیتی که نه به‌نفع طنز مکتوب و شفاهی ادبیات ماست و نه 

سودی برای مخاطبان آن دارد. 

محفل حلقه رندان در این نزدیک به دو دهه سعی کرده خطوطی را ترسیم کند و آنها 

را برای شاعران جا بیندازد و از آن‌سو هم هنرمندان را دچار خودسانسوری نکند. حلقه 

رندان نشان داد مانور روی سوژه‌های حساس و حساسیت‌برانگیز و همچنین حمایت 

از جوانان شاعر خوش‌قریحه منافاتی با هم ندارد و همین روش توانسته این مسیر را 

ادامه دهد. اگرچه حلقه رندانی‌ها از بستر فضای مجازی برای اجراهای آنلاین خود 

استفاده کردند و این بستر به بیشتر دیده‌شدن آنها هم کمک کرده است، اما انتظار 

می‌رود حاشیه‌ها و آفات فضای مجازی و اینستاگرام دامن آنها را نگیرد و بزرگان و 

عقلای این محفل از این فضا مراقبت کنند.  

    در غیاب شب شعرهای دیگر

اصولا شب شعرها در شروع برای شاعران و شنوندگان جذاب هستند و اگر طنز هم 

باشد که این جذابیت بالاتر می‌رود و عمومیتش هم بیشتر می‌شود. شب شعرهای 

طنز مختلفی در دهه‌های گذشته برگزار شده که تقریبا کمتر نشانی از آنها دیده 

می‌شود؛ محافلی که یا به‌خاطر فوت برگزارکنندگان و بانیانش یا اختلافات داخلی از 

بین رفتند یا دستخوش تغییراتی از بیرون شدند و ترجیح دادند اساسا قید شعرگفتن 

را بزنند. حضور و وجود مراسمی مانند »در حلقه رندان« در این وضعیت غنیمتی است 

که می‌تواند راه را برای برگزاری مراسم دیگر شب شعر باز کند و اعتمادبه‌نفس لازم 

را برای تشکیل گروه‌ها و محافل کوچک‌تر در تهران و سایر شهرستان‌ها به جوانان 

بدهد. اگرچه سال‌ها قبل رویای بسیاری از جوانان شاعر طنزگوی خارج از تهران، 

شعرخوانی در شب شعرهای تهران و به‌طور خاص در حلقه رندان بود اما این احساس 

کم‌کم فروکش کرد و در یکی، دو سال اخیر و به‌واسطه کرونا شدت هم گرفت. 

شعر طنز در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی فارغ از تاثیرات لحظه‌ای 

شادی‌بخشی که دارد می‌تواند برای مدیران و مسئولان هم موثر باشد، البته اگر گوش 

شنوایی باشد. بیان مسائل و مشکلات روز و همچنین باز گذاشتن باب انتقاد محترمانه 

از مسئولان، به همان شیوه گل‌آقا، می‌تواند ابزاری باشد برای نظارت بر عملکرد 

دولتمردان و همچنین مسئولان بخش‌های دیگر. مراکز فرهنگی در شهرستان‌ها باید 

از برگزاری این شب شعرها استقبال کنند و وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی هم بودجه‌ای 

برای برگزاری چنین مراسم شب شعری در نظر بگیرند تا این نقدهای حتی گزنده با 

زبان طنز به گوش‌شان برسد و این ارتباط دوسویه بماند و حفظ شود. 

در شرایط فعلی حلقه رندان این بار را تقریبا به‌تنهایی به دوش می‌کشد و نباید اجازه 

داد که این چراغ سوسوزن هم خاموش شود. 

    کارکرد شعرهای طنز اجتماعی در عین رعایت اصول اخلاقی

پیش از این درباره طنز گل‌آقایی و ویژگی‌های اخلاقی مرحوم کیومرث صابری در 

»فرهیختگان« گفتیم و ممکن است از ما بپرسید که چرا مدام از این نوع طنز به‌عنوان 

نمونه و معیار یاد می‌کنیم. این تاکید و تکرار به‌دلیل این است که طنز گل‌آقایی تمام 

ویژگی‌های یک طنز نیش‌دار، اخلاق‌مدار و موثر را داشت. این نوع طنز حد و حدود 

خودش را می‌شناخت و می‌توانستی آن را در هر جمع و محفلی بخوانی. اندازه‌اش را 

نه به‌خاطر ترس از بسته‌شدن و توقیف نگه می‌داشت، بلکه به حد و مرز معتقد بود، 

چیزی که آن را در فضای فعلی مجازی از طرف اصطلاحا طنازها نمی‌بینیم و از هر 

روشی برای خنداندن استفاده می‌کنند.  کارکرد شعر طنز اجتماعی صحیح یا حتی 

سیاسی بیش از یک سخنرانی یا مقاله نفوذ می‌کند و ماندگار می‌شود و این همان 

راز بقای شوخی و مزاح است. وقتی به‌جای غرزدن یا زخم‌زبان یا حتی توهین، فضا 

به‌سمت نقد دوستانه برده می‌شود طرف مقابل که سوژه این شعر طنز شده از آن 

استقبال می‌کند و آن را می‌پذیرد. در این شعرها اخلاق، تخصص و انصاف را همزمان 

می‌بینید و انگار این مثلث، همان مثلث طلایی ماندگاری یک اثر طنزمعیار است. 

مجیزگویی یا همان پاچه‌خواری سریال شب‌های برره یک لبه شمشیری است که 

سمت دیگرش هتاکی و بددهنی می‌شود و طنزهایی مانند گل‌آقا یا حلقه رندان باید 

جلوی این آفت را بگیرد. قرار نیست چاپلوسی نکردن به توهین ختم شود و بالعکس 

و حفظ این تعادل برای شاعر و طنزپرداز از نان شب واجب‌تر است. 

عبدالله مقدمی
 شاعر

خبر کوتاه بود و شیرین: »برگزاری شب‌های 1 

شعر طنز در حلقه رندان از سر گرفته 

می‌شود.« انتشار این خبر باعث شادی تعداد زیادی 

از طنزپردازان و طنزدوستان ایرانی شد. بسیاری از 

کسانی که نسبتی با شعر طنز و گونه‌های دیگر 

شوخ‌طبعی دارند، لااقل اسم این جلسات به گوش‌شان رسیده است. تعداد زیادی 

هم این فضای شیرین را که گاهی هم به‌خاطر غلظت بالای شعرها تبدیل به فضای 

سنگین می‌شود از نزدیک تجربه کرده‌اند. 

پس چه خبری از این بهتر که »در حلقه رندان برمی‌گردد«؟

اسفندماه 1380 بود که اولین شب‌شعر طنز رسمی ایران به همت استاد 2 

فقیـد ابوالفضـل زرویی‌نصرآبـاد برگـزار شـد. نه‌تنها جمعیتی که در سـالن 

حضور داشـتند دقیقا نمی‌دانسـتند قرار اسـت در آن جلسات چه بشنوند که حتی 

بعضی شـاعران که می‌خواسـتند چراغ اول این جلسـات را روشـن کنند هم خیلی 

نمی‌دانسـتند کـه می‌خواهنـد چـه‌ کار کننـد. بـه هرحال هنوز طنین شـعرخوانی 

محمدرضـا ترکـی عزیـز در گـوش نگارنده هسـت کـه خواند: »به چاله‌هـای خیابان 

شکسـت شاسـی بنـز / بـه حیرتـم که به چـرخ ژیان چـه خواهد کرد« 

حــالا قریــب بــه 20ســال از آن روزهــا می‌گــذرد. طنــز فارســی در ایــن مدت 3 

بالنده‌تــر شــده و مســیر بــرای تــازه‌واردان ایــن عرصه روشــن‌تر شــده اســت. 

روح ابوالفضــل زرویی‌نصرآبــاد کــه چــراغ ایــن محافــل را روشــن کــرد، شــاد بــاد. آن 

مرحــوم کــه خــود ســرو چمان میدان شــوخی‌نگاری و طنزنویســی بــود، وقتی دفتر 

طنــز حــوزه هنــری را راه انداخــت و خــود پشــت ســکان مدیریتــش نشســت، بــه این 

فکــر افتــاد کــه طنــز و شــوخ‌طبعی را از عرصــه محافــل خصوصــی و دورهمی‌هــای 

شــاعران بــه میــان عمــوم ببــرد و کاری کند کارســتان. 

گونه طنز به صورت مستقل در تاریخ ادبیات ایران چندان پررنگ نیست.  4 

اگرچه آثار ادبی فارسی مملو از طنز و شوخ‌طبعی‌اند اما کمتر به صورت 

جدی و به‌عنوان اثری جدا از بقیه آثار موردتوجه قرار گرفته بود. عبید زاکانی، 

پرچمدار اصلی و میدان‌دار طنز در ادبیات کلاسیک فارسی است. اما قرن‌ها بعد و 

با آشنایی فارسی‌زبانان با نشریات طنز قفقاز -به‌طور مشخص مجله ملانصرالدین- در 

دوران ناصری و بعد از آن دوره مشروطیت، این‌گونه جان تازه‌ای می‌گیرد و به‌عنوان 

یک شاخه مهم و قابل‌توجه، مورداقبال شاعرانی چون نسیم شمال و نویسندگانی 

مثل علی‌اکبرخان دهخدا قرار می‌گیرد. از اینجا به بعد طنز و فکاهی که معمولا 

مخصوص محافل خصوصی و میهمانی‌های دوستانه بود، به‌صورت مکتوب وارد 

عرصه عمومی می‌شود. 

بعدها و در عصر پهلوی اول حضور نشریاتی چون »باباشمل« و »چلنگر« 5 

این چراغ را روشن نگاه داشت اما ظهور مجله‌ای به نام »توفیق« -که البته 

از 1302 منتشر می‌‌شد و در سال‌های دهه 30 به اوج رسید- باعث توجه جدی 

مردم به طنز و فکاهی شد. در همین نشریه توفیق بود که نسل مهمی از طنزپردازان 

ایرانی مانند ابوالقاسم حالت، کیومرث صابری‌فومنی، عمران صلاحی، منوچهر 

احترامی و... سر برآوردند. 

روزهای ابتدایی بعد از انقلاب نوید ظهور و حضور تعداد زیادی نشریات طنز و 6 

فکاهی را به علاقه‌مندان خود می‌داد اما درنهایت این‌طور نشد و این نشریات که 

از نظر تعداد قابل‌توجه بودند، همگی مانند دولت‌های مستعجل بعد از مدت کوتاهی 

رو به خاموشی رفتند. دیگر تا سال‌ها خبری از نشریات طنز نبود تا »گل‌آقا« رسید. 

»گل‌آقا« در سال 1369 منتشر شد. در همین سال نشریه »خورجین« هم منتشر شد 

اما به هرحال »گل‌آقا« کانونی شد برای جمع‌شدن دوباره طنزپردازانی که سال‌ها بود 

کار اصلی را رها کرده بودند و به قول خودشان رفته بودند دنبال یک کار آبرومند! *  البته 

گل‌آقا نه‌تنها محلی برای احیای قلم طنزپردازان قدیمی، که محیطی مساعد برای رشد 

و توسعه! شاعران و نویسندگان جوانی بود که هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند استعدادشان 

مهم و جدی باشد. ابوالفضل زرویی‌نصرآباد شاید مهم‌ترین عضو این گروه بود. 

زرویی با وجود جوانی و سن ‌کم مدت‌ها سردبیر ماهنامه گل‌آقا بود. اما کسی 7  

نمی‌دانست که بزرگ‌ترین میراث زرویی هنوز در راه است. اگرچه نشریات 

گل‌آقا جایگاه ویژه‌ای در میان مردم پیدا کرده بود اما هنوز هم شاعران و نویسندگان 

طنز در محافل و جلسات ادبی جدی گرفته نمی‌شدند. اگر گاهی تریبونی به شاعر 

طنزپرداز یا فکاهه‌نویس داده می‌شد بیشتر برای تغییر فضا و ادخال سرور و این 

حرف‌ها بود. شاعر شوخ‌طبع بیچاره چندان اهمیتی نداشت و چه جای تعجب؟ که 

شاعران غیرطنزسُرا! هم هرموقع حوصله‌شان سر می‌رفت، گاهی چیزکی به شوخی 

می‌نوشتند و وقتی خوش می‌کردند. به هرحال هیچ‌کس طنز را جدی نمی‌گرفت. 

وقتی زرویی‌نصرآباد اولین محفل طنزنویسان فارسی‌زبان را در تقاطع 8 

خیابان حافظ و سمیه راه‌اندازی کرد، باز هم تعداد زیادی این جلسه را جدی 

نگرفتند. البته شاید با ظهور و سقوط یک‌‌شبه محافل ادبی مختلف، می‌شد حدس 

زد که جلساتی که مختص به خندیدن و خنداندن و مهم‌تر از همه، انتقاد از مسئولان 

باشد چه سرنوشتی در انتظار خود دارد. نگاهی به اسامی شاعران جلسات اول در 

حلقه رندان نشان‌دهنده این بود که تعداد زیادی از شاعران جدی‌سُرا )الان گروهی 

می‌رسند و می‌پرسند: مگر طنز جدی نیست؟!( به این محفل با نگاهی تفنن‌آمیز 

و دورهمی می‌نگریستند. 

اما هرچه از جلسـات اول در حلقه رندان فاصله گرفتیم، جدی‌ها ماندند و  9 

تفننی‌ها از رو رفتند. آرام‌آرام شـاعران گردن‌کلفت و اسـتخوان‌خردکرده‌ای 

کـه گاهـی طنزکـی هـم می‌گفتنـد، از ایـن میـدان »باحـال و بامـزه« کنـار رفتنـد و 

جوان‌ها و نوجوان‌هایی که می‌خواسـتند به‌صورتی جدی طنز بنویسـند، ماندند. 

جلسـات، حتـی بـا وجـود رفتـن زرویـی از دفتر طنـز، در کمال تعجـب ادامه یافت. 

ایـن نهـال و سـاقه ‌تروشـکننده آرام‌آرام جـان گرفـت و تبدیـل بـه درختی تناور شـد. 

امـا کرونـا کـه آمـد، مثـل همه‌جـا لگـدی هـم حوالـه »در حلقـه رنـدان« کـرد. چراغ 

جلسـات مدتـی خامـوش شـد. بعدهـا بـا حضـور کم‌جان شـاعرها، شـعرخوانی‌ها 

ضبط شـد و در آپارات منتشـر شـد و بعد از مدتی همان پت‌پت هم خاموش شـد. 

فضـا تاریـک شـد و چشم‌چشـم را ندیـد. انـگار بـه آخـر خط رسـیده بودیم و افسـانه 

امـروزی ابوالفضـل زرویی ته کشـیده بود. 

حالا بعد از چند ماه خبر برگزاری مجدد »در حلقه رندان«، آن‌هم به صورت 10 

حضوری، برای ما عاشقان طنز و شوخ‌طبعی نه‌تنها خبری خوشحال‌کننده 

که باعث جشن و سرور در اقصی‌نقاط‌مان شده است. عباس‌حسین‌نژاد، که به‌تازگی 

به مدیریت دفتر طنز منصوب شده، با فروکش کردن موج بیماری، برای برگزاری 

جلسات در حلقه رندان همت کرده است. در این میان همت و حمیت مدیرسابق 

دفتر طنز، ناصر فیض را نباید فراموش کنیم که در اوج مشکلات و تشنجات اجتماعی 

و سیاسی و فرهنگی یک دهه اخیر، چراغ این محفل را روشن نگاه داشت. 

امروز وقتی به 20 سال قبل فکر می‌کنم می‌بینم خیلی چیزها عوض شده است. 

زرویی، عمران، احترامی و... درمیان ما نیستند. مهدی استاداحمد یک دانه موی 

سیاه روی سرش ندارد و نادر ختایی یک دانه مو! سعید طلایی که در همین محفل 

بالید و بزرگ شد حالا در آن‌سوی کره‌زمین است و خودم... ما بسیار تغییر کردیم اما 

یک چیز تغییری نکرده است و آن‌ هم عشق‌مان به طنز و شوخ‌طبعی است. همین 

عشق است که ما را زیر سقف تالار اندیشه گرد می‌آورد تا شعرهای رحیم رسولی و 

سعید نوری و مهدی استاداحمد و... را بشنویم و صفا کنیم. 

*گفته مرحوم منوچهر احترامی به نگارنده

نسیم عرب امیری
 شاعر

وقتی صحبت از »درحلقه رندان« می‌شود نخستین نامی 

که بـــه ذهن مخاطبان جدی ادبیات طنز خطور می‌کند 

ابوالفضل زرویی‌نصرآباد است؛ نابغه‌ای که در عصر آدم‌های 

معمولی ظهور کرد. آدم‌هایی که یا آنقدر گوهرشناس بودند 

که چشم‌بسته مریدش می‌شدند یا آنچنان قدرناشناس 

بودند که به این حجم از نبوغ حسادت می‌کردند. زرویی سرحلقه »حلقه رندان« بود. مردی 

به دل‌نازکی ظریف‌ترین شـــاعران و به هیبت نجیب‌ترین پهلوانان که از خوش‌اقبالی ما 

اهالی سرزمین طنز در آسمان این وادی همچون خورشیدی ظهور کرد و درخشید. آری! 

مـــا خوش‌اقبال بودیم که در عصر زرویی زیســـتیم و از دریای دانش ادیب و حکیم بزرگ 

هم‌روزگارمان به قدر وسع بهره‌مند شدیم. اصلا اگر این مرد نجیب و خجالتی وارد عرصه 

طنز نمی‌شد بی‌شک آنچه امروز به اسم »شعر طنز« می‌شناسیم جایگاه و تعریف دیگری 

داشت. چنانچه اهل تحقیق و مطالعه معترفند که پیش از زرویی آنچه در مطبوعات به نام 

شعر طنز منتشر می‌شد تنها فکاهه‌های منظومی بود که به مسائلی پیش پاافتاده همچون 

گرانی و تورم می‌پرداخت! 

تاثیر زرویی بر شعر طنز امروز ایران از دوجهت قابل‌بررسی است: نخست اشعار طنزآمیز 

سروده زرویی در شکل‌ها و قالب‌های مختلف )نیمایی، مثنوی، قطعه، محاوره و...( به دلیل 

طبع روان و شیرینی بیان او آنچنان بر طنزنویسان هم‌روزگارش تاثیر‌گذار بود که خواسته 

و ناخواسته خیلی از طنزنویسان پس از خود را به پیروی وامی‌داشت. قالب مثنوی که از 

دیرباز از قالب‌های رایج برای سرودن اشعار طنزآمیز بوده پس از زرویی آنچنان تحت‌تاثیر 

زبـــان و بیان او در حوزه طنز قرار گرفت که هرکس پس از او به نوشـــتن مثنوی طنزآمیز 

مبادرت می‌کرد به‌نوعی متاثر از زبان و بیان او بود. دومین تاثیر مهم زرویی بر شعر طنز 

امروز ایران راه‌اندازی و مدیریت نخســـتین شب‌شعر طنز ایران با عنوان »در حلقه رندان« 

بود؛ شب‌شعری که توانست افراد زیادی را به ادبیات طنز علاقه‌مند کند و شاعران زیادی 

را به این حیطه بکشاند. زرویی وقتی نخستین‌بار ایده و طرح راه‌اندازی شب‌شعری طنز 

را مطرح کرد هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که این قالب شعری از چنین مقبولیتی در 

میان عامه بهره‌مند شود که کمی پس از تاسیس شب‌شعری با این عنوان در سالن جایی 

برای نشستن علاقه‌مندان و دوستداران ادبیات طنز نباشد؛ علاقه‌مندانی که برای دیدن 

سلبریتی‌‌ها و عکس‌انداختن با چهره‌ها به سالن هجوم نمی‌آوردند و تنها چیزی که آنها را 

بعدازظهر روزهای یکشنبه آخر‌ماه از نقاط مختلف کشور به زیر پل حافظ تهران می‌کشاند، 

برگزاری یک محفل ادبی و دیدن طنزپردازان بود! تا جایی‌که بســـیاری از طنزنویسان از 

لطف شرکت در همین محفل ادبی تبدیل به چهره‌هایی مطرح در تلویزیون و رادیو شدند. 

چه کسی جز زرویی می‌توانست چنین ارج و منزلتی به شعر طنز ببخشد که بسیاری از 

شاعران جدی‌سرا را )که تا قبل از برگزاری »در حلقه رندان« ادبیات طنز را شوخی و تفنن 

می‌دانستند( با عنوان شاعر طنزپرداز دورهم جمع کند و یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات ادبی 

چند دهه اخیر را رقم بزند.  »درحلقه رندان« میراث جاودان ابوالفضل زرویی برای ما بود؛ 

میراث بزرگی که پس از او باید قدرش را بدانیم و به آن ارج دهیم. »در حلقه رندان« جایی 

است که حرمت، عزت و مقبولیت را درکنار هم به شعر طنز بخشید و ما همه کسانی که 

حضورمـــان در عرصه‌های ادبی و هنری مدیون زرویی بوده باید چراغ »در حلقه رندان« را 

روشن نگه داریم و برای شعر طنز همان حرمتی را قائل باشیم که او همواره آرزو داشت و 

برایش تلاش می‌کرد. 

جدایی هجو از طنز 

نه پاچه‌خواری نه فحش
تفاوت جنس طنز در حلقه رندان و طنز در فضای مجازی و اینستاگرامی و اینفلوئنسرها

در حلقه رندان خبری هست انگار

در حلقه رندان: میراثِ جاودان 
ابوالفضل زرویی‌نصرآباد... 


